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 چكيده
سينوي با    از واند تذهن انسانی می  سينا ابنشود؛ نزد  آغاز میبما هو موجود موجود  موضوعيت  مسائل فلسفه 

سی مطرح    بعد ؛ندواقعيت موجود خارجی دو مفهوم متمایز وجود و ماهيت را انتزاع ک سا سش ا د ش  ها این پر
ــ تحليلی. پژوهش ي استاراعتب کدام یککدام یک اصيل و نزد شيخ از ميان دو مفهوم مذکور که  قادي  انت ـ

مایز د شيخ ت نزاست که   پرسش  براي این یافتن پاسخی دنبال مبادي تصوري بحث، به تبيين  پيش رو ضمن 
س  ستی لهئوجود و ماهيت م سانه  اي ه ست  شنا صرفا   ،ا ست  بحثی معرفت یا اینكه  رتيب با تبدین .شناختی ا

س  صالت   مقالات اخير و نقد ی تحليلبرر صالت  در زمينه ا سف ن بود وجوديماهوي یا ا ن نتيجه  ای سينا ابن ۀفل
دو در  چراکه این ؛ماهيت نزد شيخ منتفی است  ث از اصالت یا اعتباریت وجود و  بح اساسا   د که آیمیبه دست  

فا       با انت ــر        خارجی  تغایر  يخارج عين یكدیگرند و  ماهيت ص باریت وجود و  لت و اعت   یحثب ا ف ، بحث اصــا
ست و     سينا ابننزد  پس آنچهشود.  شناختی تلقی می معرفت صيل ا ست  تحقق خارجی دارد موجودا در  هک ا

 .  شودمیظرف ادراک فاعل شناسا به وجود و ماهيت تفكيک 
 

 واژگانکليد
 وجود. ماهيت، اصالت موجود،، اصالت و اعتباریت، سيناابن
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 بيان مسئله
صل واقعيت يا همان تمايز    انگاری معرفتدوگانه ستی   ذهنی شناختی ا ستی از ه سش   ،چي ظاهر  هباين پر
سانه را به دنبال   هستی  ست يا هستی         ،اصل واقعيت  ،كه در خارج از ذهن آوردشنا شياء ا مصداق چيستی ا

كه  هگونهمانايم اگر قائل باشيم اصل واقعيت خارجی مصداق وجود است قائل به اصالت وجود شده       ؟هاآن
صداق را از  ستی  آنِ اگر اين م شته   شیء  چي صالت ماهيت گ ساز   نظام اين تفكيک ايم. طبعاًبدانيم قائل به ا

  ،از اين تفكيک گردد. فارابیين تفكيک به آثار فارابی برمیپيشينۀ ا خود را دارد.  ۀژوي ، نتايجشناختی معرفت
صودهای إ  ــ1405 فارابی،)كردمیمين لاهياتی خود را تأمق سپس ه  (47ص ،هــ با  سينا ابنن تمايز در آثار ميو 

  عدبه ب صدرالمتألهين  از زمانويژه به فيلسوفان پس از شيخ   .(280ص ،1371 سينا، ابن)شد ديده  وضوح بيشتری  
  باريتتاصــالت يكی و اعگرفتند و به داوری در مورد پی شــناختییهســتمســئله  در قالب يکرا  بحث اين

ستميک از آنتول      تواند به می بحثپرداختن به اين ترديد بی .پرداختندديگری  سائل اپي سی م شنا  ـ وژيکباز
ــ هم ندارندز كه در فلسفه اسلامی تفكيكی ا ود دارد  جهای معاصر گرايشی وپژوهش ندر ميا كمک كند. ـ

صورت يک   را وجود و ماهيت دخواهكه می سئله  كه به  ستی م در نظام حكمت متعاليه مطرح  اختیشن ه
ست    ست    ،شده ا شيخ ج ضی عرفانی  نمونهعنوان به ؛دجو كنودر آثار  صالت وجود     » ۀمقال در مرت سی ا برر

  تبعالتحقق ببه معنای تحقق بالذات وجود و  وجود تاصــالكه كند تلاش می« صــدرايی در تفكر ســينوی
شيخ   ستجو كند ماهيت را در آثار  سد كه ؛ وی در نهايت به اين نتيجه میج صالت وجود كه نمی ر به  توان ا

تر  يکزدن توان حكمت سينوی را به اين قول ش به شيخ نسبت داد اما می و لوازم ثارآ تماماخير را با معنای 
ــت ــون از نقد  ،با اين همه .(125ص،1395 عرفانی،)دانس ــم م نمانده،پژوهش اخير مص منی و نجاتی در ؤتوس

صالت ماهيتی نيز   تقرائ اين كه می توان ؛نقد می شود ای مشترک  مقاله اثر اما  ،ادد از آثار شيخ به دست  ا
نقد   نيترعمده م دانسته، از خ را مسل بودن شي  ی محكم، اصالت وجودی دشواه  ارائهبدون   ،مرتضی عرفانی 

ست  سف  در وجود»ای ديگر، نمونه .(133ص ،1397 ،نجاتی و مؤمنی) آنان ا ست كه تلاش عمده   « سينا ابن ۀفل ا
مصداق بودن وجود و مصداق نداشتن ماهيت    به معنای دارای  - وجوداصالت  اش اين است كه  نويسنده 
،  1383 ذبيحی،)گيری كندپی حكمت ســـينویدر  ،گونه كه در حكمت متعاليه مطرح اســـتآن را -در خارج

صالت وجود در ت   » ۀمقال .(112ص ست   ديگری ا تلاش «از منظر حكمت متعاليه سينا ابنكر فشواهدی بر ا
صالت وجودی      كه  شاهد بر ا سته  سف بودن  سه د تبع  ق بالتحقبه معنای تحقق بالذات وجود و  سينا ابن ۀفل

ــ تحليلی پژوهش .(33،ص1396 مؤمنی،)كندمیاقامه  ماهيت به نقد مقاله اخير   رو كه عمدتاًپيش انتقادی ــــ
  بوعلی، فلسفۀبودن  اصالت وجودی يا ماهویدربارۀ يافتن به يک موضع قابل دفاع دستبا هدف  پردازدمی

آيا تمايز   له پيدا كند كهئپاسخی برای اين مس  كند تلاش می باره در اين موجود یآراضمن بررسی انتقادی   
سينوی در  وجود و ماهيت س  حكمت  س  ختیشنا هستی  ایلهئم صرفاً تمايز اي ،كهاينت و يا ا هنی و ذ ن دو 
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ی و شناسيا ماهيت: خلم شناختاصالت وجود » ۀهر چند مقال شناختی است.معرفت كاملاً بحث از لوازم آن
حاضــر محدود به فلســفه   اما مقاله ،(1384 احمدی،)گيردرا پی میمســئله طوركلی اين به« شــناســیهســتی

ــيناابن ــت كه می س ــود. بديهی اس ــد،  اگر تمايز وجود و ماهيت ش ــ بحث از لوازم آنذهنی باش   ایلهئمس
 .استمنتفی  ،ديگریو اعتباريت بحث از اصالت يكی است پس ی شناختمعرفت
 

  یمفهوم فیتعار
 وجود فیتعر .1

ــيناابن ــتقاقی داردوجود را عين موجود می س ــيناابن)داند كه معنای اش بر اين باور وی  ؛(93ص ،1371 ،س
 ؛(496ص ،1379 ،همو)شرح اللفظی است تعريف حقيقی موجود ممكن نيست و تعريف آن صرفاً  است كه 

موجود  عنیمبنابراين،  ؛تواند تعريفی داشته باشدتصوری تمام تعاريف است و خود نمی أزيرا موجود مبد
وی همين معنا را در فصل پنجم از  (. 496ص همان،)بنددت معنی ديگری در ذهن نقش میبدون وساط 
ــفا إلاهياتمقاله اول  كند كه ارتســام معانی موجود در ذهن به صــورت با عباراتی ديگر تكرار می ءش

وی دليل اين امر را (. 30ـــ29ص ،ب هـــ1404 ،همو)تر از خود نيستی است و نيازمند مفهومی شناختهاول
صور بديهی و    در اين می صورات به يک ت ش بیداند كه اگر در تعاريف، تمام ت ود، نياز از تعريف ختم ن

ــلســل می ــكل نمی( 30ص همان،)انجامدكار تعريف به دور و تس ــينا گيرد. ابنو در نهايت تعريفی ش س
رات هم اند، در تصوتمام تصديقات أالقضايايی وجود دارند كه مبدكه در تصديقات، امچنانهم :گويدمی

ــوری، عام  أاين مبد  (.29ص)همان،  چنين مبدئی وجود دارد  ــتندهای تصـ  (؛30ص)همان، ترين چيزها هسـ
  صوری ت ترين چيزهاست، مبدأ حيث كه عامتوانند تعريفی داشته باشند. موجود از اين   رو خود نمیازاين

 سيناابن حالاز مفاهيم پيشينی است. بااين« وجود» سيناابننياز از تعريف است. پس نزد بديهی و بی و
سد ادعای  به نظر می .(280ص ،1371 ،همو)شمارد معانی متعددی برای وجود برمی بودن معنای بديهیر

 به مثابه موضوع فلسفه داگر وجو ی متعددی است ناسازگار است.ناود با اين ادعا كه وجود دارای معوج
ــ1404 ،همو)درنتيجه بديهی باشد و بساطت و دارای عموميت پس بايد ذهن مخاطب،  ،(12ص ،1ج ، جهـ

شنيدن لفظ وجود به معنای آن منتقل  بی ر انتظار د اين انتقال مردد مانده، ، بدون اينكهشود درنگ با 
نان  چهم گيرد و مخاطباين انتقال صورت نمی ،باشد  یحال اگر وجود دارای معانی متعدد .شرح باشد  

شكال   دار میخدشه ماند. همين امر، بداهت معنای وجود را در تحير می ست به اين ا كند. البته ممكن ا
ر، شدن معنای مورد نظگونه پاسخ داده شود كه اين تحير، امری ابتدايی است و به محض مشخصاين

صورت می اين انتقال بی ست درنگ  شخص  ،گيرد؛ اما اين دليل كافی ني عدد كردن معانی متچرا كه م
ست و نزد     ،وجود سوفانه ا شی فيل سيم  عقل خود نيازمند كاو سفی  مفاهيم از تهی كه ب  ، وجودست ا فل



86   63/ شماره 1399دوفصلنامه علمی حكمت سينوی/ سال بيست و چهارم/ بهار و تابستان 

رای آن ب. اين فيلســوف اســت كه با توجه به كاربرد مختلف عينی و ذهنی وجود ندارد یمتعدد معانی
عددی در نظر می   عانی مت ــرح میم ه گيرد و آن را شـ ــيخ   د چه شـ نان حث   د؛ چ تدای مب الرئيس در اب

 تمام ،موضــوع فلســفه بديهی بودعنوان بهشــناســی خود اين كار را كرده اســت و اگر وجود هســتی
بارتی  به ع؛ شداش لغو و زائد میبرای شرح معانی وجود در ابتدای مباحث إلاهياتی سيناابنهای تلاش
شن  ستی  ،تررو ست كه          ه ست مبتنی بر اين پيش فرض ا سلامی ا سوفان ا سی كه كار عمده فيل شنا
ستی  شناخته  ،ه ست       امر نا سايی آن ا شنا سوف  ست كه كار فيل ست بر  مهرچند م ؛ای ا ليل داين كن ا

سم   ندكاين حقيقت را دگرگون نمی اما ،شود  نتيک بر مباحث آنتولوژيک واردااخير ايراد خلم مباحث 
اطی برقرار تيک و آنتولوژيک ارتبانبين مباحث سم  ،مشائی گرايی فيلسوفان  با مبنای ذات تواننمی كه

صرار كرد كه  ست     ذهنی وجود مفهوم» نكرد و همچنان بر اين نكته ا شن ا سيار رو كنه  اما ،بديهی و ب
 .(59ص ،2ج ،1379 سبزواری،)ها استترين ناشناختهناشناخته ،حقيقت وجود

ی است؛ نيازمند شرح حقيق پستواند بديهی باشد موضوع فلسفه نمیعنوان بهرسد وجود به نظر می
 ،ب هـــ1404 ،سيناابن)چنانكه نزد شيخ، از جمله معانی وجود، حقيقتی است كه شيئيت شیء به آن است

شيئيت می  (.31ص ست     :گويدوی در تبيين اين  شيئی مبتنی بر آن ا ست كه وجود خاص هر   چيزی ا
ما يقال فی جواب    »اين معنا از وجود همان تعريف ماهيت به معنای        (.280، ص1371؛ همو، 31ص همان، )

ست.  » ما هو ضيح می الرئيس شيخ ا شیء تو ست  ،دهد كه وجود خاص هر   همان،)غير از وجود اثباتی ا

ترتيب معنای ديگر وجود، وجود   كند؛ بدين  پس با اين قيد، معنای ديگری از وجود را ذكر می    (.280ص
ست  صداق     1اثباتی يا همان مفهوم عام انتزاعی وجود ا شيری برای م كه در حقيقت حاكی و عنوان م

 .2است خارجی وجود
 

  تيماه فیتعر. 2
چون مركب و دارای ؛ داندمیتعريف حقيقی دارای  را تنها مفاهيم ماهوی ،ارســطو به تبعســينا ابن

رو ؛ ازاين(68ص م،1989 ،سينا ابن)ندارند حد حقيقی ،اما معقولات بسيم  اندجنس و فصل و اجزای تعريف 
در حال اين با .(43ص ،1ج ،1375 طوســی،)دارای تعريف حقيقی نيســتمفهوم بســيم ماهيت نزد شــيخ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمول قضايای بسيطه است.دانند كه . برخی منظور از وجود اثباتی را مفهوم وجود می1
  گاننگارنده ؛(256،ص1،ج 1391)مصباح يزدی،دكنیم ريوجود تفس یخارج قتيو حق ینيبه مصداق ع را «یوجود اثبات» یزدي مصباح. 2

را به  جود اثباتی و   ـ كندتفسير میمفهوم و ديگری مصداق خارجی  را «وجود اثباتی» كه يكی  ـ مختلف ريتفس دو نيب جمع یبرا ناگزير
 كنند.  خارجی وجود تفسير میمشير مصداق حاكی و عنوان نيز  و مفهوم وجود را  فهوم وجودم
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 و در برخی مواردشــود اطلاق میلفظ ماهيت بر حقيقت و ذات شــیء  ،ســينویتعريف شــرح اللفظی 
 . (28ص ،د هـ1404 ،سيناابن)مرادف با هويت اشياء است

ــود گفته می ــه« ماهيت»ش يا همان  هو ما جواب فی . مايقال1 :معناســت مشــترک لفظی بين س
شیء  به . ما2 ؛ی خاصماهيت به معنا  موجود امر هر. 3؛ (85ـــــ84ص ،1370 جرجانی،))هويت(هو  هو ال

ــی،)وجود خود از غير ــت عبارت ماهوی مفهوم اخير معنای طبق .(12ص ،1392 فياض  مفهومی، هر از اس
شي  مذكور تمايز .(همانجا)شود می انتزاع موجودی از كه وجود مفهوم جز  بلكه شود ديده نمی خدر آثار 

اين نتيجه در ؛درک كند تواندنمی ماهيت را بين معانی تمايزكند كه تصــريح می ســيناابن ،فراتر از آن
 (. 58ص ،د هـ1404 ،سيناابن)پذيردنمی تمايزات را

 ،ســيناابن) مفهومی اســت كه بيانگر كمال حقيقت يک شــیء اســتهر تقدير ماهيت نزد شــيخ، به 

اعتبار . 1: »گيردبرای هر ماهيتی دست كم سه اعتبار در نظر میالرئيس شيخ .(38ــ ـ37ص ،د هــ ـ1404
ــابی            لحاظ   به وجود ذهنی و خارجی   ماهيت بما هو ماهيت؛ كه در اين اعتبار برای ماهيت هيچ انتسـ

ــودنمی ــينا،ابن)«اعتبار ماهيت به لحاظ وجود خارجی . 3؛ اعتبار ماهيت به لحاظ وجود ذهنی     . 2؛ شـ   سـ

  .(16ـ15ص د، هـ1404
 

  تیاعتبار و اصالت فیتعر. 3
صالت  ست  ا ست  :در اين پژوهش به دو معنا به كار رفته ا شايع    نخ سير  صالت   ا ،صدرايی كه در آن  تف

صداق  يعنی صداق در عالم خارج  بودن دارای م شتن م ست  در عالم خارج و اعتباری به معنای ندا ن  لديصدرا )ا

  اتو تحقق بالذاصالت به معنای موجوديت  دوم تفسير نوصدرايی شاذ، كه در آن ؛(49ص ،1ج م،1981 ،شيرازی
دارای تحقق و  يعنی، اســت فی حد ذاته خالی از وجود و عدم ءشــی به اين معناســت كهاعتباری و  اســت

ست  موجوديت بالذات شن به عبارتی  ؛ني ست    بالعرض و بالتبع تحققحاكی از تر، رو ض )شیء ا   ،1392 ی،فيا
   (.23ـ22ص

ای  ـمراد است و اگر معن معنای نخست ،كار رود بهبدون قيد ترتيب در اين پژوهش هرجا اصالت بدين
 شود.   تفكيک داده می ،معنای دوم همراه با قيدِ ،باشد مقصود اخير
 

 . تعریف عينيت وجود و ماهيت4
س  ست كه مفهوم وجود و ماهيت     ين معنايی كه از عينيت وجود و ماهيت به ذهن متبادر میتنخ شود اين ا

شاره به يک معنا   ستند دو لفظ برای ا سبت داد   توان به ابنرا نمیاين معنا از عينيت  ظاهراً. ه با   شيخ  ؛سينا ن
شان می كمک تحليل گزاره توان به جای ماهيات مختلف، واژه وجود را قرار داد؛ زيرا  دهد كه نمیهای زبانی ن
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ــت» ۀگزار ــت« الف موجود اس ــت» ۀ كه گزاردرحالی ،دارای معنای محصــلی اس ی  هيچ معنا« الف الف اس
يـناابن)كند و در حقيت حشــو و كلامی زائد اســت جديدی را افاده نمی وجود و  ترتيب بدين (.280ص ،1371 ،سـ

 فته شوند.جای يكديگر به كار گربهتوانند تغاير مفهومی دارند و نمی سيناابن با بررسی معناشناختیماهيت 
ــت كه اين دو مفهوم        هر دو منتزع از يک   ،متمايز دومين معنا از عينيت وجود و ماهيت اين اسـ

صداق موجودند؛ يعنی هر عين ذهنی يا خارجی حيثيت ماهوی و وجودی يا همان    صداق و به يک م م
جنبه چيستی و هستی دارد و آن عين خارجی و ذهنی در عين وحدت، هم مصداق حيث ماهوی و هم 

ست    صداق حيث وجودی ا شيرازی صدرا ) م شارحان   (.264ص، 6ج ،م1981 ،لدين   سينا ابندر آثار برخی از 
شاهدی برای عينيت وجود و ماهيت   هايی ديده میعبارت ست  شود كه  سی، ر.ک: )بدين معنا  ،1375 طو

 (.39ص ،3ج
صالت وجود به معنای دوم   همان تعريفی است كه  و ماهيت سومين معنا از عينيت وجود  در تبيين ا

با اين  ،هم ماهيت در خارج از ذهن موجود اســتهم وجود تحقق خارجی دارد و  يعنی ؛شــودديده می
 بر اساس اين معنا از ؛(23ص ،1392 فياضی،)داردحقق بالذات و ماهيت تحقق بالعرض ، تتفاوت كه وجود

ست.      عينيت صداق ماهيت ا صداق وجود و هم م شیء واحد   عبارتبه، موجود خارجی هم م ديگر يک 
 ،جود در خارج عينيت و اتحاد دارنديعنی ماهيت و وگيرد؛ متشخص مصداق دو مفهوم متمايز قرار می  

الت وجود به اص اين معنا از عينيت را ،ترتيبماهيت به تبع است. بدينتحقق اما تحقق وجود بالذات و 
در  ســبب تمايزبايد گفت كه اختلاف در نوع تحقق،  معنای اخيردر نقد  دهند.ارجاع می به معنای دوم

شند و اگر وجود و شود  وجود می شته     ،ماهيت در خارج عين هم با شان دا نبايد تمايزی در نوع تحقق
تمايزی در كار ی ر حيثيت و جهتعدم تمايز در همه جهات اســت و اگر د ،چون مراد از عينيت ؛دنباشــ
بق  طواضح است كه اگر وجود و ماهيت  پر ؛در كار است نه عينيت دوگانگیشود كه می فهميده ،باشد
س پ واحد باشند  ءداشته باشند و بخواهند مصداق شی    تمايز ال حمتحقق در خارج باشند و درعين  ،ادعا

شی آيد لازم می شی  ،ءيک  شد  ءدو  شد هبا محذور واحد كثير روب بنابراين ؛با نيت عيپس  .رو خواهيم 
سوم به   صالت وجود و ماهيت به معنای  ساً   نمیباز به معنای دوم  وجود ا سا صالت   گردد و ا حرف از ا

لذات      يكی با نای تحقق  باری  به مع بالعرض     ،بودنو اعت نای تحقق  ــتا گانگی فرع بر دو ،به مع  .سـ
به  ،ارجاع عينيت)به معنای ســوم( به اصــالت)به معنای دوم( هســتندبه ترتيب كســانی كه قائل بدين
ــتباه ،گرددگری برای كه يكی به ديگونه ــوی ديگر ند.ادر اش ــيری عطف ،از س  ،ينيتبه عاتحاد  تفس

ست    صحيحی ا شين  گانگیدواتحاد فرع بر  ؛عطف نا ست  پي ساً    ،ا سا  در كار دوگانگی ولی در عينيت ا
ساير دو      ،نيست  ه ب ءاز سوی ديگر اتحاد دو شی  . هاگانهچه به صورت دو شیء مبهم و محصل و چه 
  ،(116ص ،1374 حلی،)اقسام خود باطل استدر همه  ،يكی شوند از هر جهت ءای كه آن دو شیگونه
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  .است آن طارد بلكه نيست اتحاد عين عينيت درنتيجه
 فصل ،اول مقاله در نيز و مباحثات در نخست  معنای :كرد بيان توانمی عينيت از معنا سه  كمدست 

 نشخوا همان دوم معنای ؛كندمی رد زبانی تحليل با را آن شيخ  اما ،شود می ديده شفا  لاهياتإ پنجم
 چهارم نمم آنجا كه در اســت تعالی واجب توحيد اثبات در ســيناابن عبارات شــرح در طوســی خواجه

 نه ذهن، در مگر شــودنمی مجرد وجود از ماهيت و اســت، وجود همان ماهيت ...» گويد:می اشــارات
 وجود خارج در كه همانگونه دارد، ذهنی وجود هم ذهن در زيرا باشــد؛ نداشــته وجودی ذهن در اينكه

ــت آن ذهن كاركردهای   از يكی. دارد خارجی   لحاظ  تنهايی  به  وجود به  توجه  بدون  را ماهيت   كه  اسـ
 از و ذهنی امر وجود به ماهيت اتصــاف پس نيســت؛ چيز آن عدم معنای به چيزی اعتبار عدم و كند
صاف  قبيل ست؛  سفيدی  به جسم  ات  انهم كه خود عارض از ایجداگانه و منحاز وجود ماهيت پس ني
ــت، منحاز ِ وجود اگر آنكه چه  ندارد؛  دارد، نام  وجود  ؛بود مقبول و قابل اجتماع قبيل از آنها اجتماع داشـ
 .(39ص ،3ج ،1375 طوسی،)«است وجود همان باشد، هرجا ماهيت پس

 ســـيناابن هر چندوجود عين ماهيت اســـت؛  ،يا همان خوانش خواجوی از عينيت معنای دومبنابر 
 ـ1404 ،سيناابن)«ديگر ئیرنگ بودنش يک شیء است و در موجود بودنش شيرنگ در » :گويدمی  ،ب ه

مايز     ،(352ص ما اين ت كه   ا عدی     با دلايلی  حث ب با مد    در م هد آ مايز  ،خوا فاً ت ــر باری و   ی صـ اعت
 شناختی است. معرفت

ــومدرنهايت   ضــاغلامر نوصــدرايی متأخر يعنی قائلی جز نوينی اســت كه كاملاً معنای ،معنای س
وان عن بههرحال عينيت مورد ادعا در اين پژوهش، عينيتی اسـت كه خواجه طوسـی   بهندارد. فياضـی  
 اكنوندهد كه تبه دست می سيناابناز كلام  خوانشی ،مدعی آن است. درحقيقت خواجه سيناابنشارح 
 تصدد آن اس  درقرار نگرفته است و اين پژوهش   مورد توجه سينا ابنديگر از آثار  هایكنار خوانشدر 
 .بپردازدخوانش خواجوی از عينيت به  بررسی  كه

 

  سيناابنوجود و ماهيت در فلسفه اصالت  جایگاه 
خی  بر  (.13ص ،ب  ـه1404 ،سيناابن)شودآغاز می« موجود بما هو موجود»مسائل فلسفه سينوی با موضوعيت 

موضوع فلسفه از سوی     عنوان بههو موجود يا همان واقعيت خارجی موجود به مابر اين باورند كه انتخاب 
 ،1384 نوبخت،)اصـــالت وجود و ماهيت را تأمين كندنظريۀ دو  به اين دليل بوده اســـت كه هر ســـيناابن

ست كه  پيش (.104ص سئل فرض اين قول آن ا صالت وجود و ماهيت در زمان   ۀم مطرح بوده  سينا ابنا
ست  ست     فرپيشصدق اين  كه در درحالی ،ا سياری صورت گرفته ا شات ب ای از عده ،هرتقديربه. ض مناق
دارد و  ویبودن اند كه دلالت بر اصــالت ماهویشــواهدی اســتخراج كرده شــيخپژوهان از آثار ســيناابن
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نيز  راًاست و اخي  سينا ابنفلسفۀ  دهند كه گواه بر اصالت وجود در  ای را نشان می برخی نيز شواهد عمده 
ــالت  ، بحث از ول عينيت وجود و ماهيت   خواهند با طرح ق  برخی می و اعتباريت وجود و ماهيت را      اصـ

 مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.   در پايی پيدا كنند كهدر آثار شيخ برای آن رد منتفی كنند و
 

 اسينابنفلسفه بودن اصالت ماهوي ن بهقائلاو نقد دلایل  بررسی
 نخست ليدلالف. 

كه ينااست؛  «موجود بما هو موجود» سيناابنپيشين بيان شد كه موضوع فلسفه از نظر در مبحث 
را  ناسيابنترين دليل كسانی است كه مهم ،از نظر شيخ موجود بما هو موجود است موضوع فلسفه

هوم ابتدايی مفدر يک تقسيم الرئيس شيختوضيح آنكه  ؛(104ص ،1384 نوبخت،)داننداصالت ماهوی می
و سپس  ؛(18ص ،3ج ،1375 ،طوسی؛ 267-266، ص 1392ابن سينا، )كندتقسيم می را به واجب و ممكن ودوج

مذكور مبتنی بر مفهوم  تقسيم ؛(496ص ،1379 ،ابن سينا )شماردرا از اقسام ممكن بر می جوهر و عرض
مان هاولی يا تنها معقولات  ،مفاهيمين تقسيمات و از آنجايی كه از ب نه حقيقت وجود ،وجود است

ارجی يا ات خيموضوع فلسفه سينوی ناظر به واقعترتيب بدين ،خارجی هستند ازایهمابدارای  ،ماهيات
ت اس لفظ مشتق «موجود»گر و از سوی دي اندازای خارجی دارند و اصيلهاست كه ماب یهمان ماهيات

؛ تخارجی اس ءشی ۀنشان ،و وصفی دارد و آن وصف كنند بر ذاتی كه عنوانو همه مشتقات دلالت می
و آن چيز كه عنوان وجود بر  عنوان موجود بر آن صادق است ،پس اسم موجود يعنی ذاتی كه در خارج

 .(349ـ348ص ،ب هـ1404 ،ابن سينا)ت در خارج تحقق داردپس ماهي ،صادق است همان ماهيت است آن
 زيرا ؛تنی بر مفهوم وجود است نه حقيقيت وجودتقسيم سينوی مب :بايد گفت نخست دليلدر نقد 

شيخ  سدرسينا در مقام تحليل است و تحليل نيز بايد پيشينی باشد نه پسينی. درنتيجه به نظر میابن
بنا را بر  نبنابراي ؛از حقيقت وجود شروع كند يشينیتوان به صورت پكه نمیمتوجه اين امر بوده است 

 در خارج كه وجود بسيمت نه حقيق قابليت تقسيم را دارد كه با انضمام به قيودی گذاردمفهوم وجود می
اين  ؟بودن معقولات اولی به چه معنا استدارای مصداق بايد پرسيد از سوی ديگر .ت تقسيم نداردقابلي
 پس ؛به اين معناست كه اين معقولات در خارج از ذهن دارای وجودند و به اين اعتبار تحقق دارند امر

. هايیبه تن تا با اصالت ماهيتسازگارتراست  به معنای خواجوی عينيت وجود و ماهيتاين دليل با 
مفاهيم ی برخچون شود و مفاهيم شروع میكه چون فلسفه سينوی با گفت  توانبنابراين ديگر نمی

 پس اصالت در آثار شيخ با ماهيت است. ،جوهر و عرض ماهوی هستند مانند
ت كه اين بايد گف ،دنبریماهيت بهره م اصالتبرای بودن لفظ وجود از مشتق قول كسانی كهدر نقد 

  يراز قول به اصالت ماهيت؛ تااست  ترسازگار )با خوانش خواجوی(يتماهعينيت وجود و  بانيز دليل 
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 مصداق وجود و هم مصداق يعنی هم ،موجوديت دارديعنی ذاتی كه عنوان  كلام شيخ موجودطبق 
 ماهيت است.

 

 دوم ليدل. ب
صالت ماهوی  ديگر از دلايليكی    تمعلول ماهي ،كه وجودداند جايز میبودن شيخ آن است كه وی   ا

شد  ــ1404 ،سينا ابن)يا جزئی از ماهيت با صالت   (.70ص ،الف هــ ست اين دليل با ا دارای  )وجود به معنای نخ
صداق  صداق در عالم خارج    بودن در عالم خارج و اعتباریم شتن م ست    (به معنای ندا سازگار ا چراكه   ،نا

ق  ااعتباری و بدون مصد رج دارای ثبوت و تحقق است و ديگر ماهيت وقتی علت فرض شود، در عالم خا 
ز ني( اســـتموجود بالتبع  ،موجود بالذات و ماهيت ،وجود) اصـــالت وجود به معنای دومنيســـت و نيز با  
و  بالذات ،پس تحقق ماهيت ،تقدم رتبی بر معلول دارد  ،علت عنوان به ت چرا كه ماهي    ؛ناســـازگاراســـت  

ا اگر ام ،) اصالت به معنای دوم( ، اصالت با ماهيت است نه وجود  از اين نظر است. آن تبع ه ب ،ثبوت وجود
 محال ،ی فرض شده است  چون نسبت وجود و ماهيت به صورت رابطه عل    شود كه آشكار می  دقت شود 

ت و چرا كه عل ،ق باشد ن مصدا واصيل يعنی دارای مصداق و ديگری اعتباری و بد   ،است يكی از اين دو 
ــ1404 ،سينا ابن)معلول نسبت به يكديگر وجوب بالقياس دارند  در ظرف تحقق   و محال است  (39ص ،ب هــ

نتيجه  جود رابودن وتوان اصالت ماهيت و اعتباریپس با اين دليل نمیديگری ثبوت نداشته باشد.  ،يكی
ــداق و ديگری ؛گرفت ــداق يعنی يكی دارای مص ــد بدون مص توان گفت در اينجا  با وجود اين می .باش

به  اما بازگشت اين قول  ،ماهيت تحقق بالذات و وجود تحقق بالتبع دارد و ماهيت از اين نظر اصيل است  
سوم  عينيت وجود و ماهيت ست  به معنای  با اين تفاوت كه در اينجا تحقق ماهيت بالذات و وجود به  -ا

تحقق  ه كند كبنابراين تفاوتی نمی بودن وجود؛به معنای ذهنی و اعتباری نه اصــالت ماهيت -تبع اســت
در معنای ســـوم)تحقق  وجود و ماهيت  ينيتبه هر تقدير قول به ع .بالذات برای وجود باشـــد يا ماهيت   

 اشكال است. دارایبالذات يكی و بالعرض ديگری(
 

 ناسيابن ۀفلسفبودن  ن به اصالت وجوديبررسی و نقد دلایل قائلا
كه  هايی صورت گرفته است  اما تلاش ،و شارحان او نبوده  سينا ابنفلسفی  مسئله  اصالت وجود   هرچند

ثار    ــواهدی در آ ــينا ابنشـ ــالت وجود پيدا كنند     سـ ها برخی از عبارات   تلاش اين ۀازجمل  ؛برای اصـ
رد پايی در آثار شــيخ پيدا برای نظريه مختارش درصــدد اســت تا كه  صــدرالمتألهين شــيرازی اســت

ــدرا)كند ــهبه .(22ص ،1363 ،ملاص ــالت وجو های اخيرپژوهش ،طورخلاص   دیچند دليل عمده برای اص
 :ه عبارت است ازك اندردهذكر ك سيناابنبودن 
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  وجود بودنمجعول قیطر از استدلال الف.

گويند چون می دهند ومیربم   ـ به معنای دوم  ـ دولت وجابودن وجود را به اصمجعولمسئله  ایعده
ست نه ماهيت  ،علت مجعولِ سينا ابننزد  صالت وجود  سينا ابنپس  ،وجود ا ست  قائل به ا  ،1396 منی،ؤم)ا

ايد گفت فوق ب در نقد دليل (.37ص ،1363 ،سينا ابن)اندشواهدی پيدا كرده برای آن در آثار شيخ  آنها  .(39ص
سيم می  علت را به لعل سينا ابنكه  های وجودی و فاعل و غايت را جزء علت .كندوجودی و ماهوی تق

ــورت را جزء علل ماهوی قرار می ــيناابن ترتيب نزدبدين (؛265،ص1392، همو)دهدماده و ص ماهيت نيز  س
ش  ست  أجزء علل و من شد نمیپس (؛ 265ص همان،)اثر ا صالت وجود به معنای اول( تواند اعتباری با   .)نفی ا
اعلی  ف غائی، علت فاعليت علت علتِكند كه ماهيت ِســينا در علت غائی تصــريح مینباز ســوی ديگر ا

ست    ست و وجود غايت، معلول فاعل ا سی،  ؛265همان، ص )ا پس ماهيت علت غائی،   (.15ص ،3ج ،1375 طو
ر و ت كه ماهيت متحقق و منشاء اث و اين بدان معناس  و معلول آن دارد فاعليت علت فاعلیتقدم رتبی بر 

بدين ترتيب مورد نقضی برای اثبات اصالت وجود     )نفی اصالت وجود به معنای دوم(. متحقق بالذات است 
 شود.در آثار شيخ يافت می ـ يتتحقق بالذات وجود و بالتبع ماه ـبه معنای دوم 

 

 دادي تحرکت اشاستدلال از طریق  ب.

ــاز ديگر دلايل كسانی كه قائل به اصالت وجود  ــ  به معنای دوم ـ ل از استدلا ،در آثار شيخ هستندـ
قل انی از عنفس ناطقه انسبه اين شرح كه  ؛استفلاسفه   بيشتر  نزدطريق مراتب عقل در نفوس انسانی  

حركات استكمالی جز با اصالت وجود سازگار     . يابدو استكمال می شود  میل بالفعل خارج هيولانی به عق
 ـ مؤمنیـ  قائل مذكوركه  یشاهد(. 42ص ،1396 ،مؤمنی)چه آنكه تشكيک در ماهيات محال است ،نيست

  شماره و منبع ذكر تنها  ـ كه از طريق آن بتواند اصالت وجود را اثبات كند  ـ آوردتشكيک وجود می یبرا
شارات  شرح  از یاصفحه  ست  ا شد عبارات  یكه وقت ا شرح عنوان نمم     یبه آن رجوع  شرح خواجه در  از 
  دوجو مفهومكه حمل  كندیم نييتب یطوس ـ خواجه آنجا در كه بود «علله و الوجود یف» اشـارات چهارم 
 ست، ين وجود قيدر مصاد  کيتشك  نييقصد خواجه تب  خود به صورت مشكک است و اساساً      قيبر مصاد 
 خود اتذ با نيمبا یوجود خود معلول به فاعل كه دارد حيتصر  نايس ابناز  ینمم عبارات نيدر هم چرا كه
ضه  ستند  نيمتبا قيحقا موجودات پس. كندیم افا شند،  نيمتبا اگر و ه شك  با ست  یمنتق کيت به هر  .ا

ش  ريتقد شك  یبرا یموارد توانیم خيدر آثار  ص  کيت اما موارد  ،(41ص ،1371 نا،يس )ابنكرد دايپ وجود یخا
  اصــالت یابر تبع به و یخاصــ کيتشــك یبرا یليدل تواندینم یاســتكمال حركت لازمه عنوانبهمذكور 
 .باشد خيش بودن یوجود

 يقت و حق ،مراتب عقل نظری و عملی سيناابننزد  اين است كهنقد دليل اخير  عمده ،با اين همه
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ــ1404 ،نايس ابن)س انسانی نيستند  فماهيت ن تا نتيجه گرفته شود خروج از قوه به فعليت    (185ص ،2ج ،ج هــ
ست    ،اين مراتب صريح  بلكه  سبب كمال وجودی نفس ا س  سينا ابناين مراتب به ت تند كه قوای نفس ه

چون اين و  (186 ـ185ص همان،)ود را انجام دهدختواند افعال عنوان جوهر منفرد به وسيله آنها میبهنفس 
  (. 186ص همان،)ثر نيستمتأ هانفس در استكمال خود از آن ،ددون نفس هستنعنوان ابزار مابه قوا

يل ديگ  ب قوای  خروج اينكه  ردل بالفعل جز از طريق      ۀ نفس از مرت به عقل  نزد  هك بدن   عقل هيولانی 
ــ1404 ،همو)ميسر نيست ،انسانی است نفساستكمال  برای هعلت معدنا يسابن از سوی ديگر   (176ص ،الف هـ
خود  اند رســـعقل هيولانی را به مرتبه عقل بالفعل می ،علت فاعلیعنوان بهكه  علم يا همان معقولاتیآن 

  علتعنوان بههم بدن  ،يعنی آنكه .(13ص همان،)ز اقسام ماهيت است  ااز مقولات عرضی و   سانی و كيف نف
ــوع حركت و هم علم عنوان بههم نفس  و همعد ــيخ  ،فاعلی و محرک حركتعلت عنوان بهموض  ازنزد ش

انسانی   نفس ،نزد شيخهر چند  وجودی باشدتواند نتيجه اين حركت و استكمال نمی در ؛اقسام ماهيت است
شد   می صور معقوله با صورت معقوله  (95ص ،1371 ،همو)تواند ماده برای  سد و با هر    ،ای به فعليت جديدی بر

از علل ماهوی هستند   نزد شيخ چرا كه ماده و صورت؛ نه وجودی 1اساسا ماهوی است ،اما اين فعليت جديد
ــ1404 ،)همونه وجودی خروج قوای نفس از قوه به فعليت   از طريق سينا ابنبنابراين با مبانی  ؛(257ص ،ب هــ

ــيخ اصــالت وجود را تواننمی  يزن اصــالت وجود به معنای دوم بر اما به معنای اول نتيجه گرفت. در آثار ش
ــ26ص ،1394 ،سروريان  و بنيانیر.ک: )ست ای وارد شده ا عديدهاشكالات   به  اين تقرير رابايد  ناگزير پس (33ــ

ين ب شــناســانههســتی تغايری ،نيزدر اين صــورت  برگرداند؛ طبق خوانش خواجوی ،ماهيتعينيت وجود و 
 تا بتوان از اصالت يكی و اعتباريت ديگری سخن گفت. ماندباقی نمیوجود و ماهيت 

 

  يفقر امكان قیطر از ستدلالا ج.

سد:  می -كندبحث از حال ممكن و معلوليت آن می آنجا كه- تعليقاتدر شيخ   ستی م »نوي مكن ه
ستی     ست؛ اين نياز مقوم ه ست همانگونه كه بی نيازی از غير  ممكناز ناحيه غير و متعلق به غير ا  ،ا

ست   شیء       ؛مقوم هستی واجب بالذات ا شود چرا كه مقوم  شی جدا  ست كه از آن  شیء جايز ني   ،مقوم 
ست  ءشی ذاتی آن  ــ1404 سينا، ابن) «ا ــ178ص الف، هــ سينا را   مؤمنی. (179ــ  بر یدليلاين عبارت ابن 
ــريح  ــيخ از نظر امكان فقریتص ــالت وجودزاز لوا امكان فقری گيرد كهو نتيجه می داندمی ش  م اص

ست  سخ به دليل اخير بايد گفت كه   ؛(42ص ،1396 ،مؤمنی)ا شود امكان در مقام پا ری از فق اگر پذيرفته 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخ حركت جوهری را قبول ندارد، اما حركت        . به نظر می1 ست. هر چند  صدرا سد اين حركت ماهوی  متناظر با حركت جوهری  ر
 ا اصالت وجود به معنای نخست سازگاری ندارد.جوهری نيز ب
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ست،    صالت وجود ا شته    لوازم ا شيخ به لوازم قول خود التفات دا شه قابل  ،اينكه  ست  مناق سيار  . چه با
 ده باشد. وز اين امر مستثنا نبالرئيس اخود نيستند و ممكن است شيخگويندگانی كه متوجه لوازم قول 

سوی  سينا متوجه لازمه  از  شد، نمی ديگر حتی اگر اين  صالت نوع ی قول خود نيز بوده با ی توان ا
توان اصالت شخصی وجود را اثبات    صرفا می  ،وجود را از آن استنتاج كرد. نهايت آنكه با امكان فقری 

شخصی وجود،    در تئوریِ  كرد؛ چرا كه صالت و وحدت   نذاتِ ممكنات تذوت و وجودی ندارند تا بتوا ا
ست كه اصيل است)اصالت هم به معنای اول و هم     هاها اصالت دارد و يا ماهيت آن گفت وجود در آن

به معنای دوم (. در واجب الوجود نيز كه اساسا پرسش از ماهيت منتفی است؛ حتی كسانی كه قائل به 
د در ممكنات  هر چن (116ص ،1375 )سهروردی،پذيرنداصالت ماهيت هستند اصالت در وجود واجب را می

 قائل به اصالت ماهيت هستند. پس دليل فوق اعم از مدعاست.  
 

 استدلال از طریق خيربودن وجود  د.

يل كه     به اين دل نا ابنبرخی  ــي ــريح می بر خير و منبع كل خيرات  سـ تيجه  نكند  بودن وجود تصـ
شيخ، می ست؛     گيرند كه نزد  صالت با وجود ا شد تواند امر اعتباری نمی چرا كها  ،مؤمنی)منبع خيرات با

ضيح آنكه   (.43ص ،1396 و  (20ص ،ب هـــ ـ1404 ،سينا ابن)داندوجود واجب را خير محض می سينا ابنتو
تلقی  شر  ،ست ا بودن آنهاهيولا و بالقوه ۀكه لازمو نقصانشان    يتحدودمماهيات ممكنات را به سبب  

 (.416ص ،ب هـ1404 ،سيناابن)كندمی
ــربودن  خير توان ازمی ــالت وجودیبودن ماهي وجود و ش ــيناابنبودن  ات به اص به معنای اول  س

شتن ماهي   ستناد كرد؛ ت در خارج( ا)مصداق ندا ست  امری سينا ابنشر نزد   آنكهويژه به ا  مان،ه)عدمی ا

 ،«هاز منظر حكمت متعالي سيناابنشواهدی بر اصالت وجود در تفكر » نگارنده مقالهاما مقصود  (416ص
ــالت از  ــت آن معنای دوم  ،اصـ يعنی  نه معنای اول؛    تبع ماهيت(  تحقق بال تحقق بالذات وجود و   )اسـ
ــيناابنخواهد بگويد می ــود و د ماهيات خارجی را منكر نمیووج سـ بالعرض و به تبع تحقق آنها را شـ

شر  يرچه از خكه آندرحالی ،داندوجود می  ودش فهميده می سينا ابندر آثار  بودن ماهيات بودن وجود و 
ست   صالت وجود ا ست  برای ماهيا سينا ابنيعنی  ؛معنای اول ا اين  و ت مصداقی در عالم خارج قائل ني

 فرض است.   ود نوعی ناسازگاری در پيشخ
 

 ستدلال از طریق وجود ذهنی ا. هـ

با  ؛ نندرد پايی پيدا كار شيخ اصالت وجود در آث خواهند برایكسانی است كه می وجود ذهنی از ديگر دلايل
 ـ1404 ،سيناابن)شودمی موجود ارج و هم در ذهنماهيت هم در خ ،در آثار بوعلی اين توضيح كه   .(55ص ،د ه
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ــ1404 ،همو)است ذات و ذاتيات ماهيات در هر دو موطن بودنثابتوی قائل به اينكه با توجه به    ،(140ص ،ب هـ
شد    صالت با ماهيت با ش   میماهيت در هر موطنی كه موجود  بايد ،اگر ا شد و ل  أشود، من   وازم آن در عالماثر با

  صالتا به توانذهنی آثار ماهيت خارجی را ندارد؛ پس می كه ماهيتدرحالی ،نداشته باشدخارج و ذهن تفاوتی 
 (.43ص ،1396 ،مؤمنی)برد پی سيناابن فلسفه بودنیوجود

ه و ب از ذهن تحقق دارد رض اقامه شـده اسـت كه ماهيت در عالم خارج  فپيشاين بالا بنا بر دليل 
 ،يا از وجود متمايز است : خارج نيست  از دو حال ماهيت تحقق داشته باشد   ؛ اگرتبع وجود موجود است 

ست  شد  مورد اول منتفی است چون لازم می  .يا تمايزی ندارد و عين وجود ا آيد واقعيت واحد، واحد نبا
ــت.   میو آنچه باقی    تحقق ماهيت در خارج به عينيت وجود و      ترتيب قول به   بدين ماند مورد دوم اسـ
شته گردد و اگر ماهيت ماهيت برمی شد  تمايزی با وجود در خارج ندا صالت با   ،با ديگر بحث از اينكه ا

 موضوع است.  یسالبه به انتفا ،وجود است يا با ماهيت
 

  ماهيت و وجود عينيت دلایل
 نخست دليل .الف
سيمات    ابن ــ47ص ،م1980 سينا، ابن)داندموجود میسينا جوهر و عرض را از تق سوی ديگر جوهر و   ؛(48ــ از 

سيمات ماهيت  شند لازم می عرض از تق سيمات    اند پس اگر ماهيات موجود نبا آيد جوهر و عرض كه از تق
موجودند موجود نباشــند و اين خلف فرض اســت؛ بدين ترتيب اگر جوهر و عرض موجود نباشــند تقســيم   

د خواهد بود. پس ماهيات موجودند و از سوی ديگر وجود هم با وحدت تساوق  موجود به جوهر و عرض فاس
سد می سينا ابنشود.  دارد و وحدت هم از جوهر جدا نمی ست جدا   : »نوي وحدت از آن جوهری كه در آن ا

ــ1404 همو،(«شود نمی شند و به يک   (. 108ص ،ب هــ شد و در عين حال يكی با پس بايد وجود عين جوهر با
كه وجودشان عين جوهريت   ماهيات همان جواهری هستند   ،م خارجترتيب در عالبدين موجود باشند. وجود 

ست  ست      بنابراين آنها ا ضوع ني شان در مو شيخ در تحقق ست:  اين ؛ عين كلام    ر يقينبه طو»باره چنين ا
 (.92صد،  هـ1404 ،سيناابن)«موجود شود تحققش در موضوع نيست ماهيت اگر در خارج ،دانیمی
 

 دوم دليل. ب
اگر ماهيات موجود نباشــند فرقی بين وجود واجبی كه وجوب وجودش ذاتی اســت و دارای ماهيت 

ست و دارای ماهيت     شان بالغير ا ست و معاليل او كه وجوب وجود ه حال آنك ،تفاوت نخواهد بود ،نداني
ــيناابننزد  ــتواجبالوجود بالذات و واجببين  س ــينا،ابن)الوجود بالغير تفاوت اس  ،همو ؛ 281ص ،1371 س

 دارند.پس ماهيات وجود خارجی (. 37ص ،ب هـ1404
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ست:  سينا ابنعين عبارات  شد معلول  » در تأييد عبارات فوق  چنين ا هر چيزی كه دارای ماهيت با
از  ،اســت و هر چيزی كه دارای ماهيت اســت موجود اســت. نتيجه آنكه امكان وجود برای آن ماهيت

ست  ست.   ،.پس ماهيت... ناحيه علت آن ا ست كه امكان وجود آن چيز ا .بدين ترتيب معنی .. آن چيز ا
ست كه ماهيتی         ست بلكه به اين معنا ا ست كه محتاج علت ا ست كه وجودی ا ممكن الوجود اين ني

 (.274ـ273ص ،1371 ،سيناابن)«است كه محتاج علت است
 

 سوم دليل. ج
صريح   ،وجود و ماهيتدليل ديگر بر عينيت  ست؛     سينا ابنبرخی از عبارات  شارحان او عنوان بهو 

موجود اســـت و در حال  ،مثلث وجودِ آن ماهيت در صـــورتِ: »گويدمی مباحثاتدر  ســـيناابننمونه 
شت   ست و اگر مثلث وجود ندا  (275ص ،1371 ،سينا ابن)«شد آن ماهيت هم موجود نمی ،عدمش معدوم ا

ست  شفا  منطقيا در  ضوع موجود می   : »گفته ا شوند، لا فی مو  «شوند اگر ماهيات بخواهند موجود 
صريح   . (92ص ،د هــــ1404 ،سينا ابن) صريح بر عينيت وجود و ماهيت دارد. كلام  تر اين عبارات دلالت 

 مجرد وجود از ماهيت است.  وجود همان ماهيت»شاهد ديگری است:    اشارات  شرح خواجه طوسی در  
ــودنمی ــته وجودی ذهن در اينكه نه ذهن، در مگر ش ــد؛ نداش  دارد، ذهنی وجود هم ذهن در زيرا باش

ست  آن ذهن كاركردهای از يكی. دارد خارجی وجود خارج در كه همانگونه  توجه بدون را ماهيت كه ا
ــت چيز آن عدم  معنای  به  چيزی اعتبار  عدم  و كند  لحاظ  تنهايی  به  وجود به   ودوج ماهيت   ؛ پسنيسـ

ــت، ِمنحاز  وجود اگر آنكه چه  ندارد؛  دارد، نام  وجود همان  كه  خود عارض  از ایجداگانه    و منحاز   داشـ
ــد، هرجا ماهيت بود؛ پس مقبول و قابل اجتماع قبيل از آنها اجتماع ــت وجود همان باش ــ«اس  ی،)طوس

ت به ماهي »نويسد: عباراتی اين چنينی دارد آنجا كه می شواهد صدرالمتألهين نيز در   (.39ص، 3، ج1375
 (.10ص ،1360 ،صدرالدين شيرازی)«ای از وجود است پس با وجود متحد استنحوهعينه

صل آنكه   شيخ توان میحا صلِ  ،«وجود»الرئيس با لفظ در آثار  شاره كرد و با    به ا شیء ا بودن يک 
 ؛ندمايزبودن مت ۀو در نحو بودن با يكديگر مشترک اصل بودن آن شیء. اشياء در    ۀلفظ ماهيت به نحو

 هر موجودی وجود خاص خود را دارد كه ماهيت آن شیء است. 
 

 قول مختار
 حث ازكه باند شدهقائل ای عدهشناختی؟ شناختی است يا وجودوجود و ماهيت بحث معرفت اصالتآيا 

 .(19ص ،1392 فياضی،)شناختیمعرفتاست، نه شناختی شأن هستیدارای  ،وجود و ماهيت اصالت
 همان معنایخوانش خواجوی يا  )طبقماهيت كه با قول به عينيت وجود و رسد میحال به نظر اينبا



 97  شناسانه اصالت وجود و ماهيت در حكمت سينوی(های هستیانگاری معرفت شناختی اصل واقعيت)تبيينی انتقادی از خوانشگانهدو

بحثی  ،آن دو و بررسی لوازممفهومی  صرفاً ،تمايز اين دو نشان داد كهتوان می عينيت(دوم از 
از شناسانه یهست وقتی قائل به عينيت وجود و ماهيت باشيم بحث ديگرعبارتبه ؛استشناختی تفمعر

 خيشفلسفه بودن  ی شواهد حاكی از اصالت ماهویخحال بايد ديد چرا بر .منتفی است اساساًاصالت 
يز و در برخی ن )اصالت به معنای نخست(كندمیبودن وی  ت وجودیلدارد و برخی ديگر حاكی از اصا

فه سينوی به فلس و نه جزئیگرايانه اگر نگاه كلرسد میبه نظر  ؟ردپايی از عينيت پيدا كردتوان می
به يک وجود موجودند و  ،در عالم خارج از ذهن وجودهم كه هم ماهيت و يابيم درمیاشيم داشته ب

ه اعتبار در ستوان میبا اين تفاوت كه نزد شيخ برای ماهيت  .(55ص ،د هـ1404 ،سيناابن)تمايزی ندارند
ه كسانی كبه هر تقدير هم دلايل وجود دو اعتبار بيشتر ندارد. كه درحالی (16ـ15ص همان،)نظر گرفت

 ی كهو هم دلايل كسان خدشه استقابل ،هستند به معنای نخست در آثار شيخ قائل به اصالت ماهيت
. افزون تمناقشه اسقابل ،كنندمیحكم  سيناابنفلسفه اصالت به معنای دوم( )بودن اصالت وجودی بر

اما  ،(33-26،ص1394 ،و سروريان بنيانی)به معنای اخير محذورات فلسفی جدی داردنكه اصالت اي ،بر آن
ويژه در بحث از شرور كه شر را  امری به ،شودمیدر آثار شيخ ديده  اصالت به معنای نخستردپايی از 
صورت با اصالت به معنای نخست سازگاری  اين دركند كه میحال منسوب به ماهيات  عين عدمی و در

 ،نات(كم در ممكدست)استوجود و ماهيت عينيت  به قائل ،در اينكه شيخ هرتقدير بيشتری دارد. به
 يعقوبی ؛104ص ،1384 نوبخت، ؛94، ص1383 ذبيحی، ؛365ص ،1382 حميد، ر.ک:)نوعی اجماع آراء وجود دارد

فلسفه سينوی با  .(19ص ،1394 ،حسينی و جعفری ؛122ص ،1387 حكمت،و  شهيدی ؛102ص ،1384 رافی،
طرفداران اصالت وجود را و هم رضايت هم نه به دليل آنكه شود میشروع « موجود» موضوعيت
 ،1383 ،ذبيحی)آيدمیبرها خوانشی خبراز آنگونه كه  ،مين كندأت ن به اصالت ماهيت راقائلا خشنودی

موجود يا همان شیء دارای نظر شيخ تمايزی بين سبب كه در بدينبلكه  ،(104ص ،1384 نوبخت، ؛93ص
 با وجود جز در ظرف ذهن نيست. )ماهيت( وجود

 

 گيرينتيجه
ر ندارد و يک معنا بيشت ماهيت سيناابننزد  ،گيرندبرای ماهيت چند معنا در نظر می كه متأخرينبرخلاف 

ف  جز در ظروجود خارجی  با تمايزی طبق خوانش خواجوی كه بيانگر كمال حقيقت يک شیء است آن
ست  متعدددارای معانی  شيخ وجود نزد اما  دذهن ندار شان می    ؛ا  كه دهدشيخ با رويكرد تحليل زبانی ن

با اين  روند.كاربهيگر توانند جای يكدای كه نمیچگونه مفهوم وجود غير از مفهوم ماهيت اســت به گونه
سد به نظر می همه شيخ  ر معنا  بحث از آن در حيطه مباحث مفهومی و صرفاً  تمايز وجود و ماهيت نزد 

را  مايز اين دوتخواهند پژوهشگرانی كه می بنابراين ؛هستی شناختی معرفت شناختی است نه  ـ شناختی
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ستی  سازگاری       درون آثار ه سخی پيدا كنند با نا شيخ بگنجانند و برای آن پا سانه  رو  انی روبههای فراوشنا
  از اصالت وجود و ماهيت مورد بازنگری قرار بگيرند.  شناسانه  های هستی  خوانش بايدشوند؛ از اين رو  می

ه ك اســـت بالتبع ماهيت و  تحقق بالذات وجوداصـــالت وجود به معنای نقد  ،هاای از اين بازنگرینمونه
صالت به معنای اخير  برخی از آن به عينيت وجود و ماهيت تعبير می ساس من  كنند؛ ا شيخ از ا تفی  در آثار 

، وجود متحقق بالذات و ماهيت  اخيردر اصالت به معنای  اما  عينيت هيچ تمايزی نيست  است، چرا كه در 
معنای   اصالت به ،ديگر سخنكم در نحوۀ وجود تمايزی در كار هست؛ به متحقق بالتبع است، پس دست

جمع نيســـتند؛ چون يكی مبتنی برتمايز و ديگر مبتنی بر   قابليت ارجاع به عينيت را ندارد و قابل         اخير 
سئله كه چرا واقعيت واحد خارجی     عدم ست و اين دو نقيض، قابليت جمع ندارند. در نهايت، اين م تمايز ا

توان  یمشناسی نيست، بلكه    در ظرف ذهن به چيستی و هستی قابل تفكيک است منحصر به شناخت      
 گيری كرد. در نهايت تمام تلاش اينهای آن را در قالب مباحث سمانتيک پیدر آن نقش زبان و كژتابی

شان  شی از آثار ابن پژوهش برای ن ست كه در پژوهش   دادن خوان ست؛     سينا صر مغفول مانده ا های معا
اه بودن شيخ، پايگ اهویاصالت وجود يا اصالت م   هايی مانندخوانش تواند در كنارخوانش خواجوی كه می
 موجهی داشته باشد.   

 

 منابع 

  علامالا همكتببيروت،  ،بدوى عبدالرحمن تحقيق ،التعليقات ،(الف  ـه1404)، حسين بن عبداللهسيناابن
 الاسلامى

 دوم چاپ ه،المصري هالهيئ قاهره، ،الحدود ،(م1989)ــــــــــــــ
 ىالمرعش اللهآيه مكتبه ناشر قم، زايد، سعيد تحقيق ،(إلاهيات)ءالشفا ،(ب هـ1404)ــــــــــــــ
 لمرعشىا اللهآيه مكتبه ناشر قم، زايد، سعيد تحقيق ،(الطبيعيات)الشفاء ،(ج هـ،1404)ــــــــــــــ
 ىالمرعش اللهآيه مكتبه ناشرزايد، قم،  سعيد تحقيق ،(المنطق)الشفاء(، دهـ 1404ــــــــــــــ)

 نخست چاپ ،بيدار انتشارات ،قم فر،بيدار محسن تصحيح ،المباحثات ،(1371)ــــــــــــــ
 اسلامى مطالعات سسهؤم ،تهران نورانى، عبدالله اهتمام به ،المعاد و المبدأ ،(1363)ــــــــــــــ

 ـ                 ،تهران ،پژوهدانش محمدتقى تصحيح ،الضلالات بحر فى الغرق من هالنجا ،(1379)ـــــــــــــ
 ، چاپ دومتهران دانشگاه انتشارات

 ـ                 ـ ـ ـ ـ ـ مؤسسه بوستان كتاب،  قم، ،مجتبی زارعی تصحيح و التنبيهات، الإشارات ،(1392)ــــــــ
 چاپ سوم
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  هایپژوهش ،«شناسی  هستی  و شناسی  شناخت  خلم: ماهيت يا وجود اصالت » ،(1384)احمد احمدی،
 18ـ4ص ،26شماره زمستان، ،كلامی ـ فلسفی

ــا  و محمد  بنيانی،  ــروريان  حميدرضـ ــی» ،(1394)سـ   حكمت در ماهيت   و وجود عينيت  نقادانه   بررسـ
 34ـ9ص ،95شماره زمستان، و پاييز ،كلام و فلسفه ،«متعاليه

 چهارم چاپ خسرو، ناصر تهران، ،التعريفات كتاب ،(1370)محمدبنعلی جرجانی،

 درباره ملاصدرا و اشراق شيخ سينا،ابن ديدگاه مقايسه» (،1394)فاطمه حسينیهسيدو  حسن جعفری،
، 97 شماره، ابستان، تاسلامی معارف و قرآن آموزش رشد مجله ،«ماهيت يا وجود صالتا

 21ـ18ص
سف  حلی، شر  حادی باب ،(1374)يو ضل  شرح  ،ع سنی  ميرزاعلی حاج ترجمه مقداد، فا ستانی،   ح   شهر

  علامه انتشارات مؤسسه قم،
   58شماره ،شناسی ايران ،«آفرينش نفی و مدام خلق عالم، ازليت سينا،ابن»،(1382)حميد حميد،

ــفه  در وجود» ،(1383)محمد  ذبيحی، ــينا ابن فلسـ ــكده مجله   ،«سـ ــانی علوم و ادبيات  دانشـ  انسـ

  ،39شــماره ،زمســتان، های دانشــكده ادبيات و علوم انســانی( )مطالعات و پژوهشاصــفهان
 116ـ87ص
  هالبلاغ نشر قم، ،المحاكمات مع التنبيهات و الاشارات شرح ،(1375)نصيرالدين هخواج طوسى،

 ناب نشر تهران، آملی، زادهحسن حسن تصحيح ،منظومه شرح ،(1379)هادی سبزواری،

صنفات  مجموعه ،(1375)الدينشهاب  سهروردی،  شراق  شيخ  م صحيح  ،ا  و كربن هانرى مقدمه و ت
  دوم پ، چافرهنگى تحقيقات و مطالعات سسهؤمتهران، حبيبى،  نجفقلى و نصر سيدحسين

ســينا و مقايســه بحث تمايز وجود و ماهيت از منظر ابن»، (1387)حكمت نصــرالله و فاطمه ،شــهيدی
 130ـ112، ص39، شمارهفلسفه و كلام، «سهروردی

شيرازی، محمد ابراهيم    سفار  فى المتعاليه الحكمه ،(م1981)صدرالدين   دار ،بيروت الاربعه، العقليه الا
 سوم چاپ ،التراث احياء

 ـ                 ـ ـ ــ تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى، ، هفى المناهج السلوكي هالشواهد الربوبي ،(1360)ـــــــــ
 المركز الجامعى للنشر، چاپ دوم مشهد،

 دوم چاپ ،طهورى كتابخانه تهران، ،كربن هانرى اهتمام به المشاعر، ،(1363)ــــــــــــــ
  ،صــدرايی حكمت. «ســينوی حكمت در صــدرايی وجود اصــالت بررســی» ،(1395)مرتضــی عرفانی،

   127ـ115ص تابستان، و بهار ،8شماره

 ، چاپ دومبيدار انتشارات قم، الحكم، فصوص (،ـه1405)ابونصر فارابى،
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صالت وجود و اعتبار  یملأت ،يیصدرا  مكتب در یست يو چ یهست  (،1392)غلامرضا  فياضی،   تينو در ا
 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم، ،آن جينتا و ادله و ريتفاس و تيماه

آموزشی و پژوهشی امام   ، قم، انتشارات مؤسسه    شرح إلاهيات شفا  (، 1391مصباح يزدی، محمد تقی) 
 خمينی

  ،«متعاليه حكمت منظر از ســيناابن تفكر در وجود اصــالت بر شــواهدی»  ،(1396)مصــطفی مؤمنی،
 46ـ31ص ،96تابستان ،88 شماره ،صدرا خردنامه

صالت  بررسی  مقالۀ نقد و بررسی » ،(1397)نجاتی محمد و مصطفی  مؤمنی،  تفكر در صدرايی  وجود ا
 146ـ133ص تابستان، و بهار دوم، شماره ششم، سال ،صدرايی حكمت ،«سينوی

ــيناابن فلســفه در وجود كثرت و وحدت» ،(1384)بيژن نوبخت، ــماره بهار، ،دينی انديشــه ،«س   ،14ش
 112ـ99ص
سه  در كوتاه تأملی» ،(1385-1384)مهدی رافی، يعقوبی شراق  شيخ  و سينا ابن شناسی  هستی  مقاي   ،«ا

 107ـ98ص ،15 ،14شماره ،85بهار و 84زمستان ،مكلا ،رضوی حكمت


